
9فرهنگ و هنر

بنیان گذار و مدیرحراج باران بر این باور است که ویروس کرونا شرایط خاصی را برای پنجمین حراج باران که قرار است پاییز برپا شود به وجود آورده، اما مهلک تر از کرونا، تعلل و غفلتی است 
که سبب شده ترکیه ادعای ثبت شهر استانبول به عنوان پایتخت هنر خوشنویسی اسلامی در یونسکو را پیگیری کند.

گروه فرهنگ و هنر - محبوبه کاظمی 
دولابی با انتقاد از تعلل و ســهل انگاری در 
ثبت خوشنویسی به نام ترکیه در یونسکو، 
این اتفاق را ضربه ای جانکاه تر از کرونا به هنر 
ایران قلمداد کرد و گفت: چرا باید بزرگان و 
میراث های معنوی و هویتی ما یکی پس از 
دیگری توسط دیگر کشورها مصادره شود؟ 
در فضای رسانه ای گفته می شود قریب به ۱۰ 
سال است پرونده خوشنویسی ایران جهت 
ارائه به یونســکو در حال نوشتن است، این 
غفلت را چگونه می توان تفســیر کرد؟ هنر 
ایــران طلایه دار خوشنویســی اصیل و نیز 
اصالت های خوشنویســی اسلامی است و 
هرگونــه ثبت تاریخی غیــر از این ظلم و 
اجحافی بزرگ به ایران محسوب می شود. 
زمانی من گله کردم که همه توجه مسئولان 
امر، تبیین و اشاعه هنر مدرن است و نسبت 
به هنر آبا و اجدادی مان کم توجهی محرزی 
می شــود، این ســهل انگاری ده ساله هم از 

جمله تبعات آن است.
وضعیت حراج بــاران در ایام 

کرونا
وی در بخــش دیگــری از صحبت 
هایش دربــاره برگزاری حــراج باران در 
شــرایط کرونایی اظهار کرد: برای پنجمین 
حراج باران برنامه هایی داریم و طبیعی است 
که نمی خواهیم مقهور این ویروس منحوس 
شــویم و نباید کارهــا را تعطیل کرد؛ اما در 
عین  حال باید مسیری را برگزید که سلامت 
آحــاد جامعه تضمین شــود و گزندی به 
کسی نرسد؛ بنابراین هنوز درباره چگونگی 
برگزاری حراج تصمیم نگرفته ایم و منتظر 
شرایط خاص آن روزها هستیم که متأسفانه 
مقام های بهداشتی درباره پاییز پیش بینی های 
خوبی ندارند. کاظمی ادامه داد: صحبت هایی 
درباره برگزاری حراج پنجم باران به صورت 
مجازی داشــته ایم، اما آثار خطی متفاوت 
هســتند و اغلــب باید توســط خریدار و 

کارشناســان آنها از نزدیک دیده و بررسی 
شوند. ضمن اینکه تجربه جهانی می گوید 
حراج های مجازی چندان موفق نیســتند. 
امیدواریــم با اتخاذ یک راهکار درســت 
و تحقــق یک حراج موفــق بتوانیم انرژی 
مثبت به جامعه انتقال دهیم.کاظمی گفت: 
اکثــر قراردادهای حراج چهارم باران که ۲۴ 
آبان برگزار شــد، به سرانجام رسیده است. 
این مهم در حالی به ثمر رســید که درست 
از فــردای حراج، اتفاقات آبان ماه سراســر 
کشــور را در برگرفت. پس  از آن شــهادت 
ســردار سلیمانی و بعدتر سقوط هواپیمای 
اوکراینی و کشته شدن ۱۷۶ هم وطن عزیز 
بــر همه روند کشــور به خصوص اقتصاد 
تأثیر منفی گذاشت، اما کرونا واقعا همه چیز 
را قفــل و محکوم بــه توقف کرد. به همین 
ترتیب معدود قراردادهای حراج چهارم با 
مشــکلاتی روبه رو شده است که به جهت 
تعطیلــی مطلق چهــار ماه اخیــر در حال 

بررســی موضوع هستیم.  مدیر حراج باران 
افزود: دفتر حــراج همچنین فروش دو اثر 
دیگر را هم کنســل کرد؛ اثری که درباره اش 
تشکیک مالکیت به وجود آمد و مورد دیگر 
تقلب در ارائه اثری اســت که نسخه مشابه 
آن در یک مرکز تجاری دیده شــد و در هر 
دو مــورد خریداران آثــار به حق از خرید 
انصراف دادند. اما این نکته را تأکید می کنم 
با وجود مشکلات پیش بینی نشده و خارج 
از خواســت و توان ما که بر تمامی اقتصاد 
و مشــاغل خرد و کلان کشور تأثیر گذاشته 
اســت، حراج باران با دقت و قاطعیت، نفع 
و امنیت سرمایه گذاران و خریداران حراج 

باران را حفاظت می کند.
چند پیشــنهاد بــرای جبران 

آسیبهای کرونا به اقتصاد هنر
کاظمــی در ادامــه صحبتهایــش 
خاطرنشان کرد: کرونا ویروس آسیب های 
غیرقابل باوری به هنر و بدنه هنر وارد کرده 
است. زندگی و معیشت اکثریت جامعه هنری 
به شــدت تحت تاثیر قرار گرفته است. فکر 
می کنم این روند مدت ها ادامه دارد و دولت 
برای جلوگیری از این سیر باید چاره اندیشی 
اساسی کند، زیرا به زودی اندک شغل هایی 

که در جامعه هنری وجود دارد از میان خواهد 
رفت. وی با بیان اینکه دولت می توانســت 
اقدامات حمایتی زیرساختی و جدی تری به 
هنر ارائه کند، خاطرنشان کرد: از انجمن های 
هنری می شــنوم هــر روز مراجعان برای 
دریافت کمک هزینه زندگی بیشتر می شود، 
درحالی که انجمن ها هم تمکن مالی ندارند. 
گالری دارها اولیــن گروه هایی بودند که به 

خاطر سلامتی مخاطبان و احترام به سلامت 
جامعه کار خــود را تعطیل کردند، اما ادامه 
روند فعلــی، اقتصاد نورس و نوپای هنر را 

با صدمات سنگین تری مواجه خواهد کرد.

کاظمــی بازار هنر را ســمبل اقتصاد 
مقاومتی و مهیا برای جهش تولید برشمرد و 
تاکید کرد: رأس هرم دیدگاه های حاکمیتی 
کشور ما مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و جهش 
تولید اســت. راهکارهای حل مساله نیز در 
همین کلمات نهفته است. اولین موضوع در 
اقتصاد هنر، دیدگاه سیستماتیک است که همه 
مسئولان به این اعتقاد داشته باشند که صنایع 

هنری و خلاق یکی از ارکان مهم اقتصاد هر 
کشوری هستند. در دنیا کشورهایی وجود 
دارند که بخش بزرگی از اقتصاد آنها مبتنی 
بر همین بخش است. با توجه به اینکه ایران 

هنرمندان زیادی دارد و صنایع مختلفی دارد 
که دارای ارزش هستند، می تواند به این شیوه 
تولید ثروت کند. خصوصا در زمینه اقتصاد 
هنر و سرمایه هایی که در آن تبادل می شود. 

وی ادامه داد: تحقیقاتی داشــتم و به 
این نتیجه رســیدم که اصولا سرمایه داخلی 
کفاف آن را نمی دهد، بلکه باید محصولات 
در کشور تولید شــده و بعد به کشورهای 
دیگر صادر شود. در صنایع دستی و بسیاری 
از هنرهای تجســمی باید به این شیوه عمل 
کنیم تا بتوانیم اقتصاد هنر را گسترش دهیم. 
برای ایــن کار ســازمان ها و نهادهایی که 
امکان آن را دارند باید تبلیغات وسیعی برای 
محصولات هنری ما در جهان انجام دهند. 
باید یک اکوسیستم شکل بگیرد که اقتصاد 
هنر را به عنــوان یک رکن اصلی در اقتصاد 
کشور بشناسد. پس از آن راهکارهایی شکل 
می گیرد تا اقتصادمان را توسعه دهد و منجر 
به ارزآوری و گسترش و جذب سرمایه های 

بیشتر شود. 
در کنار آن برگزاری رویدادهایی مثل 
حــراج، آرت فر، اکســپو و... باعث ثروت 
آفرینــی می شــود و ایجــاد ارزش افزوده 
می کند. همــه اینها اتفاقاتی اســت که در 

اقتصاد کلان ما نیز تأثیر می گذارد.کاظمی در 
پایان پیشنهادش برای بهبود فضای اقتصاد 
هنر در این شــرایط ســخت را میدان دادن 
به کارآفرینــان عرصه فرهنگ و هنرعنوان 
کــرد و گفت: تنها راهکار برون رفت از این 
شــرایط، اعتماد به کارآفرینان عرصه هنر و 
فرهنگ است.  این افراد کسانی هستند که در 
موقعیت های خاص می توانند به حکومت ها 
کمک کنند تا شرایط نامناسب اقتصادی را 
تغییر دهند. در این پنج ماه که فعالیت های ما 
تعطیل بود مطالعات و تحقیقات زیادی در 
زمینه بیماری های واگیردار سال های گذشته 
داشــتم و متوجه شــدم مهم ترین راهکار 
برون رفت از این شــرایط، استفاده از افراد 
کارآفرین با کمترین خسارت و هزینه است. 
البتــه کارآفرینــی اســتانداردهای 
بین المللــی دارد، اما بســیاری از مواقع در 
ایران دیده می شود که تعریف اشتباهی برای 

کارآفرین وجود دارد. 
حمایت های ناکارآمد باعث می شود 
ســرمایه ها تلف شــود و درعین حال افراد 
بااســتعداد و کارآفرین های واقعی دلسرد 
می شــوند و نتایج مطلوبی هم به دســت 

نمی آید.

مهلک تر از کرونا، ثبت خوشنویسی
 به نام ترکیه است

گــروه فرهنــگ و هنــر - کتاب 
زندگی تان را دوســت داشته باشید نوشته 
ویکتوریا اوســتین است که با ترجمه فریبا 
سبز چمنی منتشر شده است.  این کتاب به 
شما می گوید چگونه زندگی تان را دوست 
داشته باشید؛ زندگی شاد، تندرست و تمام 

و کمال را تجربه کنید.
دربــاره کتــاب زندگی تان را 

دوست داشته باشید
ویکتوریا اوستین این کتاب را به این 
امید نوشت که به شما کمک کند در زندگی 
به گنج ها، هدایــا و توانایی هایی که درون 
شما قرار داده شده و فقط باید آشکار شوند 
دســت یابید. در این کتــاب برخی حقایق 
بنیادین  مطرح می شــود که به شــما کمک 
خواهند کرد عمق این گنج های ارزشمندی 
که در وجودتان است دریابید. اما معنای اینکه 
»زندگی تان را دوست داشته باشید« چیست؟ 
وقتی بیشتر افراد به گرگ و میش زندگی شان 
می رسند، می گویند که مسئله داشتن خانۀ 

بزرگ تر و کار بهتر نیســت، مهم نیســت 
چه ماشــینی سوار می شــوی یا چه لباسی 
می پوشی. بلکه می گویند مهم سرمایه گذاری 
در وجود خود و در روابط با دیگران اســت.

دوست داشتن زندگی یعنی دوست داشته 
باشید تغییر ایجاد کنید، چیزهای قدیمی و 
عادت های ناســالم را رها کنید تا بتوانید به 
بهترین خود تبدیل شوید. چشم انداز و درک 
درســتی از ارزشِ کسی که هستید و چیزی 
که دارید به دســت آورید. یعنی یاد بگیرید 
دیگران را دوست داشته باشید و یاد بگیرید 
که خودتان را دوست داشته باشید تا بتوانید 
از روابطتان چیز بیشتری به دست بیاورید. 
هدایایی که خداوند به شــما داده اســت 

بشناسید و بهترین استفاده را از آنها بکنید.
خوانــدن کتــاب زندگی تان را 
دوست داشته باشید را به چه کسانی 

پیشنهاد می کنیم
ایــن کتــاب را به تمام کســانی که 
می خواهند شــاد زندگی کنند و از زندگی 

خود لذت ببرند پیشنهاد می کنیم.

گروه فرهنگ و هنر - آلبوم موسیقی »هورک هورک« از مجموعه آلبوم های موسیقی 
نواحی ایران با آواز حســین عزیزی پور اســتاد موسیقی شمال خراسان و تار نوازی سعید 

طهرانی زاده در دسترس مخاطبان قرار گرفت.
»هــورک هــورک« عنوان یکی از تازه ترین آثار منتشــر در بازار فروش محصولات 
موسیقایی است که طی روزهای گذشته توسط موسسه فرهنگی هنری »ماهور« منتشر شده 
اســت.این آلبوم در برگیرنده موســیقی شمال خراسان در منطقه قوچان است که با روایت 

کرمانجی و فارسی پیش روی شنوندگان قرار گرفته است.
در این مجموعه موسیقایی حسین عزیزی پور استاد موسیقی شمال خراسان به عنوان 
خواننده و سعید طهرانی زاده به عنوان نوازنده دوتار، پژوهشگر و مترجم اشعار آلبوم گروه 
اجرایی را تشکیل می دهند.در توضیح این آلبوم آمده است: »حسین عزیزی پور، معروف به 
حسین عزیزی یکی از خوانندگان مشهور موسیقی شمال خراسان است. او در سال ۱۳۲۲ 
در شهرآباد بجنورد به دنیا آمده است. صدای وی در جوانی و تا حدود میان سالی در رده ی 
سوپرانو بوده و آثاری از وی موجود است که تونیک آنها حدود نت می اکتاو چهارم است. 
کم و کیف چنین صدایی در میان خوانندگان این ناحیه که آثار آن ها در دسترس است، کم 
نظیر و نادر است. ضمن اینکه کارگان او شامل آهنگ هایی با کلام پارسی و کرمانجی است.
این هنرمند از آموزش های اســاتید برجســته ای همچون حاجی ابراهیم سبزواری، 
حاج غلامحسن برازنده )معروف به نوازنده( و ولی رحیمی، بهره مند بوده است و در طول 

سالیان فعالیت خود، به همراه اساتید دیگری همچون حسن یزدانی، لطیف لطفی، نیازعلی 
صحراروشن، آقاجان عطایی، پرویز دردی و خصوصاً خلیل یوسفی در مجالس و محافل 

اجرا داشته است.

گروه فرهنگ و هنــر -کتاب بزن 
قدّش! نوشــته کن بلانچارد و شلدون بالز 
اســت که با ترجمه هنگامه خدابنده منتشر 
شده است.کتابی است که از حقیقتی همواره 
استوار ســخن گفته و چرایی ارزشمندیِ 
تیم هــا و اقداماتی را که برای تیم ســازی از 
دســت افراد و سازمان ها برمی آید در قالبی 

نوین بیان می کند.
درباره کتاب بزن قدش!

هرچند بزن قدّش! ماجرای آلنِ فُوسترِ 
،کارمنــدی تک رو در محــل کار را روایت 
می کند، اما در اصل به چهار ماده اولیه ای که 
در شــکل گیری تیم هایِ برنده نقش دارند، 
پرداخته اســت. در این ماجــرا می بینیم با 
وجودی که آلنِ نیرویی کاربلد اســت، اما 
میلی به شریک کردن دیگران در کار ندارد و 
می خواهد خود به تنهایی در مرکز توجهات 
قرار بگیرد، همانطور که از زبان رییســش 
می شــنویم، او به این دلیل اخراج می شود 
که،ما نیازمند نیروهای خوبی هســتیم که 

عملکرد تیمی شان هم خوب باشد. و شنیدن 
این واقعیت برای او بسیار تلخ است.فوستر 
در همان ایام که مشغول اندیشیدن به دلایل 
اخراج شدنش است، پسرش را برای تمرین 
هاکی کلاس پنجمی ها ســر زمین می برد. 
تیمی که پسر فوستر عضو آن است کاملا از 
کار گروهی بی بهره بودند. پس از مطلع شدن 
دو مربی سخت کوش تیم از بد اقبالی فوستر، 
به او پیشنهاد ملحق شدن به کادر مربیگری را 
می دهند، و او خود را در شرایطی می بیند که 
بایــد معنی کار گروهی را،هم به خود و هم 
به بازیکنان تیم، بیاموزد. آلنِ و بازیکنان تیم 
در نهایت جادوی کار گروهی را می آموزند 

و درمی یابند:
هیچ تک نفری به اندازه کل یک جمع 

قدرتمند نیست. 
خواندن کتــاب بزن قدش! را به 

چه کسانی پیشنهاد می کنیم
ایــن کتــاب را به تمام کســانی که 
می خواهنــد اهمیــت کار گروهی را درک 

کنند تا موفق تر باشند پیشنهاد می کنیم

»زندگی تان را 
دوست داشته باشید«

»بزن 
قدش!«
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در فضای رســانه ای گفته می شــود قریب به ۱۰ ســال اســت پرونده 
خوشنویســی ایران جهت ارائه به یونســکو در حال نوشتن است، این 
غفلت را چگونه می توان تفســیر کرد؟ هنر ایران طلایه دار خوشنویسی 
اصیــل و نیز اصالت های خوشنویســی اســلامی اســت و هرگونه 
ثبــت تاریخی غیــر از این ظلم و اجحافــی بزرگ به ایران محســوب 
می شــود. زمانی من گله کردم کــه همه توجه مســئولان امر، تبیین و 
اشــاعه هنر مدرن اســت و نســبت به هنر آبا و اجدادی مان کم توجهی 
محرزی می شود، این ســهل انگاری ده ساله هم از جمله تبعات آن است.

خاطرات تلخ یک عکاس از غسالخانه های کرونا و سوختن جنگل ها

از مجموعه آلبوم های موسیقی نواحی؛

نوای »هورک هورک« از شمال خراسان شنیدنی شد

گروه سینما و تلویزیون- »دو هفته 
بعــد از اینکه از کرونا عکاســی کردم به 
جنگل های خائیز که آتش گرفته بود، رفتم. 
فکر می کردم که از کرونا واقعه عجیب تری 
وجود ندارد که بخواهم عکاسی کنم ولی 
گویا این شغل ته ندارد. عکاسی از سوختن 

جنگل ها بارها سخت تر از کرونا بود.«
جملات بالا بخشــی از صحبتهای 
امیــر جدیدی ـ عــکاس روزنامه اعتماد 
ـ اســت کــه در دوره اول اوج کرونــا به 
عکاسی پرداخت.او درباره تجربیات خود 
از وقایع کرونا گفت: با یکی از دوستانم که 
عکاس خبرگزاری »شینهوا«ی چین است، 
به شــمال رفتیم. وقتی به آنجا رسیدیم به 
همراه دیگر دوستانمان به غسالخانه رفتیم. 
پیش از ورود، رخت مان را کندیم و لباسی 
پوشــیدیم که حجم عظیم پلاستیک سیاه 
رنگ بود. اســم دقیقش را نمی دانستم اما 
می شــد گفت با آن لبــاس اگر تا کمر هم 
توی آب می رفتیم، خیس نمی شدیم ولی 
از اینکه ویروس می توانســت به آن نفوذ 
کند یا نه، چیزی نمی دانستیم.جدیدی در 

توصیــف آن لحظه اضافه کرد: آمبولانس 
رسید. متوفی کرونایی را با سلام و صلوات 
از ماشین پیاده کردند. یک نفر روی کیسه 
جســد و آمبولانس را ضدعفونی کرد. دو 
سه نفری لا اله الاالله گویان جسد را بردند 
به غســالخانه. ماموران بهداشت خانواده 
متوفی را با فاصله زیادی از غسالخانه نگه 
داشته بودند. صدای ضجه های دختر متوفی 
را می شنیدم و می دیدم که پاهایش سست 
شده و چند نفری زیر شانه اش را گرفته اند. 
داخل غســالخانه یا علی گفتند و جسد را 
گذاشتند روی سنگ. بوی سدر و کافور از 
ماســک رد شد. مراسم تغسیل شروع شد. 
قبلا غســالخانه رفته بودم و مراسم غسل 
میت را دیده بودم. همه چیز خیلی ســریع 
اتفاق می افتاد اما اینجا قضیه فرق داشــت 
وهمه چیز در کمال آرامش انجام می شــد. 
گویــی هر کدام  از مرده شــورها با متوفی 
بستگی داشته باشند، تن رنجور او را چنان 
در نهایت نظم و آرامش می شستند که پیش 

خودت به مرده حسادت می کردی.
»چرا در میان ســوژه هــای کرونا 

عکاســی از مردگان را انتخاب کردید؟«؛ 
ایــن عکاس پاســخ داد: فکر می کردم که 
مرگ افراد در این اتفاق، ته ماجراســت و 
می خواستم با عکاســی کردن از آن عمق 
فاجعه را نشان دهم. وقتی که از بیمارستان 
عکاسی می کنید، شاید ۷۰ درصد بیماران 
بهبود پیدا کنند و ۳۰ درصد از آنها جان خود 
را از دســت بدهند و مردم آنگونه که باید، 
نخواهند ترسید؛ چون با خود فکر می کنند 
که در نهایت امکان بهبودشــان زیاد است. 
ولی وقتی که عمق فاجعه را نشان می دهید؛ 

مردم بیشتر رعایت خواهند کرد.
کرونــا ســخت ترین بحرانی 

نخواهد بود که تجربه کردم
جدیدی در ادامــه صحبت هایش 
اظهــار کرد: عکاســی از بحــران کرونا 
عجیب ترین اتفاقی بود کــه تا آن روز در 
عکاســی مســتند دیده بودم؛ زیرا جدای 
اینکه باید نگران خودتان باشید، یکسری 
نگرانی های دیگر هم دارید؛ مثلا وقتی که 

قصد عکاســی از جنگ را دارید در نهایت 
به این فکر می کنید که شاید در آنجا کشته 
شوید ولی در عکاسی از کرونا نگران این 
هســتید که خانواده یا دوستانتان را به این 
بیماری مبتلا نکنید. با این حال من تصمیم 
گرفتم این کار را انجام دهم. در عکاسی از 
ایــن بحران وقتی که فردی جان خود را از 
دســت می داد، خانواده فرد برای عزاداری 

به جلو نمی آمدند ولی ما به عنوان عکاس 
و یــا افرادی که وظیفه کفــن و دفن را به 
عهده داشــتند باید در نزدیکی فرد متوفی 
می ماندیــم. این عکاس گفت: روز قبل از 
رفتن به شمال برای عکاسی، هنگام صرف 
شام به خانواده ام گفتم که می خواهم برای 
کار به شمال بروم. مادرم متوجه شد که قصد 
عکاســی از کرونا را دارم و از من خواست 

که به بیمارستان ها برای عکاسی نروم. من 
هــم برای اینکه نگران نشــود، به دروغ به 
او گفتم که نمی روم. او ســپس عکاسی از 
سوختن جنگل ها را چنین توصیف کرد: دو 
هفته بعد از اینکه از کرونا عکاسی کردم به 
جنگل های خائیز که آتش گرفته بود، رفتم. 
فکر می کردم که از کرونا واقعه عجیب تری 
وجود ندارد که بخواهم عکاسی کنم ولی 
گویا این شغل ته ندارد. عکاسی از جنگل 
های خائیز بارها ســخت تر از کرونا بود؛ 
زیرا هر لحظه ممکن بود آتش به ســمتت 
بیاید و از طرفی شــاهد از دست رفتن عده 
زیادی بودیم؛ بنابراین این حرفم را که فکر 
می کردم از کرونا واقعه سخت تری نخواهم 
دیــد پس می گیریم؛ زیرا هر لحظه ممکن 
است اتفاق خیلی سخت تر و غریب تر رخ 
دهد.جدیــدی درباره تصاویر متفاوتی که 
در این مدت دیده اســت، بیان کرد: برخی 
از عکاسان به علت توانایی خود می توانند 
از هر اتفاقــی عکس خوب بگیرند. منتها 

عکس هایی که در ایران به ثبت رسید، شاید 
غریب تریــن عکس ها بود؛ زیرا شــرایط 
تدفینی که ما داشتیم در هیچ جای دنیا نبود 
و یک عده آدم دست از جان شسته باوجود 
اینکه می دانستند تدفین این بیماران تا چه 
حد خطرناک است ولی به دلیل اعتقادی که 
داشتند تصمیم به تطهیر جانباختگان کرونا 
گرفتند. در آنجــا می دیدم که این کار را با 
نهایت خلوص و احترام انجام می دادند تا 
جایی که با خود می گفتی اگر مُردم ای کاش 

اینها مرا می شستند.
از او ســوال کردیم که از الان به بعد 
که تأثیرات کرونا بر جامعه نمایان می شود، 
عکاسی از کرونا باید با چه نگاهی صورت 
بگیرد؟ اظهار کــرد: در همان موج اول تا 
حدودی از اثرات کرونا عکاسی کردم؛ مثلا 
به کنار دریا رفتم و از محل های رفت و آمد 
مردم که همیشه شــلوغ بود و در آن برهه 
زمانی کاملا خالی بود عکاســی کردم. آن 
فضا رسما یادآور آخرالزمان بود. تأثیر کرونا 
بر جامعه از الان به بعد باید عکاسی شود؛ 
چون به مقدار کافی از بیمارستان ها عکاسی 

کرده ایم. خود من وقتی به تهران بازگشتم به 
عکاسی از رستوران ها که خالی بودند و یا 
افرادی که با ماسک در آنجا حضور داشتند، 
پرداختم. این تصاویر اســت که در تاریخ 

باقی خواهد ماند.
کرونــا تأثیرگــذار در آینده 

عکاسی خبری؟
امیر جدیدی پاســخ داد: این اتفاق 
)کرونا( عکاســی خبری را تقویت کرد. 
چند ســال پیش که برخی عکس ها برای 
مردم دردسرساز شده بود، مردم به عکس 
بی اعتماد شدند و اگر قصد عکاسی از آنها 
را داشتیم سوال می کردند که آیا از آنها اجازه 
گرفته ایم؟ همزمان با کرونا یک مهربانی و 
مودت حســاب نشده بین مردم ایجاد شد 
و اگر قصد عکاســی از آنها را داشتیم پیش 
نمی آمد که اجازه ندهند؛ البته شاید بخشی 
از آن به علت پوشــیده بودن چهره شان با 
ماســک بود. در کل همه عکاسان در این 
مدت خیلی خوب کار کردند و انگار همه 

می خواستند به جنگ با کرونا بروند.
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روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندر عباس

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس در نظر دارد واگذاری 
امور پشتیبانی، نگهبانی، تاسیساتی را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های 
واجد الشرایط و دارای صلاحیت از اداره کل کار و امور اجتماعی و گواهینامه ایمنی 
کار معتبر واگذار نماید. لذا متقاضیان واجدالشرایط می توانند جهت دریافت فرم 
و اســناد مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت ده روز با در دست داشتن 
فیش نقدی جهت خرید اسناد به مبلغ 5۰۰/۰۰۰ریال به حساب ۰۱۰568۰۰79۰۰9 
نزد بانک ملی به امور حقوقی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بندر عباس 
واقع در بلوار امام خمینی)ره( – سه راه گمرک نبش خیابان صباح مراجعه نمایند.

)مهلت فروش اسناد از تاریخ 5/۱/ 99لغایت 99/5/۱4(
لازم به ذکر است:

۱- هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
2- میزان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت واریز 
نقدی به حساب سپرده ســازمان ۰۱۰5687369۰۰6 بانک ملی و یا ضمانتنامه 
معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار میباشد. )چک تضمین شده بانکی واسناد 

مطالبات قابل قبول نمیباشد.(
3- چناچه برندگان اول،دوم وسوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ، سپرده آنان 

به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد شد.
4- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

5- پیشــنهاد دهندگان بایستی تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخه 99/5/2۰ 
پیشــنهاد خود را که از حیث مبلغ مشخص ، معین وبدون ابهام بوده در پاکتهای 
مربوطه بشرح شرایط مندرج در اسناد مناقصه لاک و مهر شده در قبال اخذ رسید 

تحویل دبیر خانه سازمان نمایند.

آگهی مناقصه عمومی


